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The wisdom of Iran is a distillation of the philosophical, religious, and 

cosmological traditions of the Iranian peoples that, over centuries, evolved in 

various cultural and intellectual contexts both before and after Islam. This 

tradition, which Shaykh Shihāb al-Dīn Suhrawardī referred to as “Khusrawānī 

wisdom” or “Illuminationist philosophy,” is grounded in reason, intuition, and 

ethical-cosmological teachings. Nāṣir-i Khusraw Qubādiyānī, the philosopher, 

poet, and Ismaili dāʿī of the 5th/11th century, stood at the intersection of these 

intellectual currents. As an Iranian thinker, while influenced by Greek and 

Islamic traditions, he also displays, both implicitly and at times explicitly, a 

connection to the Iranian intellectual heritage in his language, outlook, and 

philosophical structure. This study focuses on two fundamental concepts—

intellect and free will—and examines the presence of this connection in his prose 

and poetry. The findings indicate that concepts such as the emanation of the First 

Intellect from the Divine Essence, the role of intellect in discerning good and 

evil, the necessity of nurturing intellect from potentiality to actuality through the 

guidance of a spiritual master, the separation of intellect from the corporeal 

world, and the belief in the immortality of intellect are prominently reflected in 

Nāṣir-i Khusraw’s thought. These elements show significant convergence with 

the core doctrines of Iranian wisdom, particularly within the Zoroastrian tradition 

and Middle Persian texts. Thus, Nāṣir-i Khusraw may be regarded as a thinker 

who created a bridge between Iranian and Islamic wisdom traditions. 
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است که در طول قرون،  یرانیاقوام ا ینیبو جهان ینید ،یاز مکاتب فکر یادهیچک رانیکمت اح
 نیاست. ا افتهیو تحول  دهیبال رانیا یو فکر یگوناگون فرهنگ یو پس از اسلام، در بسترها شیپ

 یسنت کند،یم ادی «یحکمت خسروان»از آن با عنوان  یسهرورد نیالدشهاب  خیحکمت، که ش
 یشاعر و داع م،یحک ،یانیدارد. ناصر خسرو قباد یاخلاق-یهانیک یهابر عقل، اشراق و آموزه اراستو
 یعنوان متفکر است. او به ستادهیا یتعاملات فکر نیا انهیدر م ،یسده پنجم هجر یلیاسماع

 خود، یفکر یهاهیمادر زبان، نگرش و بن ،یو اسلام یونانیاز مکاتب  یریرپذیدر کنار تأث ،یرانیا
پژوهش، با تمرکز بر دو مفهوم  نیدارد. در ا وندیپ زین یرانیبا سنت ا ح،یو گاه صر یضمن یاگونه به
شده است.  یرو بررسدر آثار منظوم و منثور ناصر خس وندیپ نیا یهانشانه ار،یعقل و اخت نیادیبن
نقش عقل در  ،یاز ذات اله نیعقل نخست شیچون زا یمیکه مفاه دهدینشان م هالیتحل جینتا
 تیریغ ،ینید یراهنما قیو شر، ضرورت پرورش عقل از حالت بالقوه به بالفعل از طر ریخ صیتشخ

 نینگ دارند. اپرر یناصر خسرو حضور شهیعقل در ساختار اند یعقل با جسم، و باور به جاودانگ
 یپوشانهم ،یو متون پهلو یدر سنت زرتشت ژهیوبه  ،یرانیحکمت ا نیادیبن یهاها با آموزهمؤلفه

حکمت  انیم یادانست که حلقه یدر شمار متفکران توانیناصر خسرو را م ب،یترت نیدارد. به ا
 .آوردند دیپد یو حکمت اسلام یرانیا
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 .مقدمه 1

آغاز  حیمس لادیاز م شیهمانند زرتشت، از حدود دو هزار سال پ یمتفکران یهاشهیبا اند انیرانیا انیحکمت در م

 787–720) یآمل دریح دسی ،(ق.هـ 587–549) یسهرورد نیالدشهاب خیچون ش یبزرگان یهاشد و با کوشش

حکمت،  نیخود ادامه داد. ا اتیبه ح اسلامی دوران در( ق.هـ 1289–1212) یسبزوار ملاهادی حاج و( ق.هـ
. بدون شک، حکمت دیبردار گردنام «یحکمت خسروان»بود، به  انیرانیو فرهنگ ا شهیاند یدهیواقع چککه به
 ،یغرب لسوفانیف یو فلسفه ،ینوافلاطون یلسفههمانند ف ،یاسلام یمکاتب فلسف ریبا سا ی/حکمت خسروانیرانیا

 بود. شهیها تبادل آراء و اندداشت که حاصل قرن یاز جمله ارسطو، نکات اشتراک و افتراق
و  یونـانی ،یهنـد یحکمـ یهـاکتاب یو ترجمـه یهمانند شاپور اول و دوم، بـه گـردآور ،یساسان شاهان
رخ داد  یساسـان روانیرواج کامل حکمت در زمان خسرو انوش ،یانیتوجه داشتند. اما به باور اقبال آشت یانیسر

یمـ شانیا انیباستان وجود داشتند که از م رانیسرآمد در ا یمانیحک ن،یهمچن(. 73: 1376 ،یانی)اقبال آشت

 و عصـاره(. 230–221: 1309 ،ییاشـاره نمـود )همـا میبه بزرگمهر، آذرباد مهراسپندان و جاماسب حک توان
اندرز خسـرو »، «روان آذرباد مهراسپنداناندرز انوشه»همانند  ییهادر اندرزنامه مانیحک نیمت احک یدهچکی
 (.85: 1371 ،یمانده است )تراب یباق« بزرگمهر ادگاری»و « قبادان

 نیباسـتان بـود. همـ انیـرانیبارز ا یهایژگیاز و نسن،یستیو پرداختن به حکمت و اندرز، به باور کر یریگیپ
 یاقبال نشان دهند و در گـردآور گرید یهانیسرزم یمانهیحک اتیبه ادب یرانیب شد متفکران اموج یژگیو

 421) هیمسـکو یاثر ابوعل« الخالدة ۀالحکم» ایو « خرد دانیجاو»، «و دمنه لهیکل»ها، همانند آن یو ترجمه
 (.88: 6، ج1952 ه،یمسکو؛ ابن47: 1371 کوب،نی؛ زر426: 1332 نسن،یستیق(، اهتمام ورزند )کر

 وندیپ یلیمذهب اسماع غاتیبا باورها و تبل یاسلام یانهیدر قرون م رانیا یو فلسفه شهیاند خیاز تار یبخش
 ی)متـوف یو با تلاش عبدالله بن احمـد نسـف یاز متکلمّان اسلام یریرپذیبا تأث یلیخورد. اصول کلام اسماع

 ی)متـوف رازی ابوحـاتم و( ق.هـ 393–386 یهاسال انیم ی)متوف یاسحاق سجستان عقوبیهـ.ق(، ابو 331
را وارد  یلیاسـماع یفلسـف یکرد، باورها یگذارانیبن یکه نسف یاشد. فلسفه یزیریپ رانیهـ.ق( در ا 322
در طـول قـرن چهـارم و  یهمانند سجسـتان یانیداع یهانظام با تلاش نینمود. ا ترشرفتهیتازه و پ یابرهه

شـد و بعـدها در زمـان خلافـت المعـز  لیتبـد رانیشرق ا یلیماعجماعات اس عیشا یدهیپنجم هـ.ق به عق

 (.164–162: 1388 ،ی)صابر دیگرد یلیاسماع یهیاول یشناسجهان نیگزیو جا رفتهیپذ
 یبلخـ یانیناصر بن خسرو حارث قباد نیابومع ،یلیاسماع یفلاسفه/حکما نیترو بزرگ نیاز مشهورتر یکی

نخست قرن پنجم هـ.ق بود کـه خـود را  یمهیدر ن رانیاز شرق ا ایزادهدهقان او .است( ق.هـ 481–394)
 یهاخطـه پرداخـت. از مجمـوگ نگاشـته نیـدر ا یلیمـذهب اسـماع غیـخوانـد و بـه تبل« حجت خراسان»

 ،یکنـد وسـ یافلاطون، ارسطو، رسـائل ابو یآگاه و با فلسفه ونانی یکه از آثار حکما دیآیناصرخسرو برم
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وارد و در  یو نظـر یحکمـت عملـ یهااو در رشـته ن،یآشنا بـود. همچنـ نایسابن راتیو تقر یصر فارابابون
 ج(. ه،مقدم: 1338داشت )ناصرخسرو،  یقیدق یهادگاهید اتیمباحث اله

او بـه باورهـا و  میرمسـتقیو غ میمسـتق یهاناصرخسـرو و اشـاره یهاشده در سرودهقرآن منعکس یهاهیآ
از  تیـحکا( 32 تیـ، ب64 دهی، قصـ143: 1357باستان در اشعارش )ناصرخسـرو،  رانیهنگ ااز فر یمیمفاه

 او دارد. یرانای–یفرهنگ اسلام
وجود داشـت.  یمذهب ایو  یاسیس ،یاجتماع یهاها، نهضتدانش ،یفکر یهاانیبا ناصرخسرو، جر عصرهم

سـاختار  یریگهـا در شـکلآن جید که نتااز عقل داشتن یو استنباط خاص ینیبجهان هاانیجر نیهرکدام از ا
 نیـا(. 439: 1396 گـران،یو د یآن عصر مؤثر بود )گلستان یو برجستگان فرهنگ ندگانیشاعران، نما یفکر

اند: فلسـفه: را به کار برده یعقل و امور مرتبط با آن، اصطلاحات خاص یدر حوزه یفکر یهامکاتب و سنت
 : عقل و امام )همان(.هیلیو مذهب اسماع ؛یق: عقل و هوعقل و نفس؛ عرفان: عقل و عشق؛ اخلا

او  یشـهیاز همـه، اند شیعصر خـود سـخن گفـت و بـ یو بافت فکر ینیدر ساخت گفتمان د ناصرخسرو
و نگـرش  ینیبجهان ،ینگاه کل کیبود. پس در  یلیاسماع یسو با باورهاهم ،یلیحجت اسماع کیعنوان به

عصـر او  یمـاعو اجت یاسـیدر بسـتر س گـر،ید یو از سـو یلیاسـماع دیو عقا احکام یدر محدوده دیاو را با

 اجتماعی–یاسیو عقل س ینیاز عقل د یبیشاهد ترک دیدر آثار ناصرخسرو با  ،یتوص نیوجو نمود. با اجست
بنگارد.  یآثارش را به زبان فارس شودیناصرخسرو باعث م یملّ تیو هو یبافت فرهنگ ،یفکر راثیم .میباش
متفکر مسلمان، تحت نفـوذ  کیعنوان و به ران،یو حکمت ا شهیاند خیتار ریتحت تأث ،یرانیا کیعنوان بهاو 

ناصرخسـرو  یگریلیاسماع ن،یاست. بنابرا یعصر، همانند متنبّ نیو شاعران ا شمندانیو اند یفرهنگ اسلام

 یگـرید یرانـیو مانند هر متفکر اجدا نمود  رانیا اجتماعی–یاشهیاند یو فضا یاز بستر فرهنگ توانیرا نم
 .مییوجو نمابافت جست نیناصرخسرو را در ا ریو تفس شهیروش اند دیبا

کـه:  کنـدیها را در ذهـن متبـادر مـپرسـش نیـروزگار ناصرخسرو ا یو فرهنگ مکانی–یزمان یهاشاخصه
تـا چـه  ریتـأث نیـت؟ اناصرخسرو داش ینیبو جهان شهیبر ساختار اند یریچه تأث یرانیا ینیبحکمت و جهان

 ست؟یچ رانیا یناصرخسرو با جهان باستان یبود؟ رابطه زانیم
و حکمت  یدر ساختار فکر یرانیحکمت ا گاهینقش و جا»مقاله با هدف روشن ساختن  نیدر ا ن،یبنابرا

به  ،یلتحلی–ینییو روش تب یاو با استفاده از روش کتابخانه «اریبر موضوگ عقل و اخت دیناصرخسرو؛ با تأک
 .میدر آثار ناصرخسرو پرداخت یحکمت خسروان یهانشانه یوجو و بررسجست

 . پیشینه2
از جمله زاربین  محققان روسی،توسط های علمی معرفی میراث فلسفی ناصرخسرو به دنیای پژوهش

(Zarubin, 1918)،  ایوان(Ivanow, 1917 and 2015) سمنوف ،(Semenov, 1912 and 
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اتحاد جماهیر  در حالی که اکثر تحقیقات مرتبط با ناصرخسرو توسط محققان .صورت گرفت  (1918
فیلسوف، شیعه شناس و ایرانشناس  از مناطق دیگر، همانند هنری کربن،شوروی ادامه داشت، دانشمندان 

دانشمندان  (Corbin, 1975, vol. 4: 520-42). های مهمی در این زمینه برداشتندقدمنیز  ،فرانسوی
بر میراث شاعرانه ناصرخسرو تمرکز  ،به ویژه ،در طول قرن بیستم همانند مجتبی مینوی و مهدی محقق، ،ایرانی
، که نسخه خطی آن برای نخستین بار در پامیر کش  شد "سفرنامه ناصرخسرو" .(1357)مینوی و محقق،  دکردن

سفرنامه به هایی از همانند نسخه ؛تمورد توجه بسیاری از دانشمندان ایرانی قرار گرف نیز(، 150 :1336)برتلس، 
علی قویم، محمد دبیر سیاقی، وحید دامغانی و دیگران. علاوه بر این، چندین تحقیق و رساله در زمینه تصحیح 
 . منتشر شدمیلادی  70و  60های های فلسفی ناصرخسرو توسط دانشمندان ایرانی در دههرساله
ارتباط میان اندیشه و آراء ناصرخسرو با حکمت ایران باستان و تاکنون برخی از محققان به امکان وجود    

. او ناصرخسرو را 1شناس آلمانی هانس هاینریش شدرایراناند، همانند های شرق اشاره کردهادیان و فرقه
مند بازتاب داده است. ای کامل و نظامهای خود به گونهداند که عقاید باطنیه را در رسالهفیلسوفی می
م. به بعد احکام اسلامی را 9گیرد که از سدة آن دسته از متفکرانی قرار می ةرو از نظر شدر در زمرناصرخس
از  .(Shaeder, 1927)یونانی تطبیق داد و در عین حال از عرفان مانوی به شدت الهام گرفت  ۀبا فلسف

فلسفی -ۀ جدلیاو رسال .، شرق شناسِ روسی، است2ناصرخسرو شناس، الکساندر سمن  دیگر محققانِ
 .(Semenov, 1923)داند زادالمسافرین را نشانگر تعلق فکری ناصرخسرو به مکتب اصالت عقل می

به پیوندِ حکمت ایران باستان و اندیشه شیعی پس از اسلام اعتقاد دارد. در نظر کربن آنچه نیز  هانری کربن
ی ساحتی مابین معقول و محسوس است کند باور به ساحت میانی خیال یعناین تداوم و پیوند را حفظ می

و پاول  5( همانند ویلفرد مادلونگ1370) 4( و برنارد لوئیس1383) 3(. همچنین هاینس هالم1377)کربن، 
و برخی دیگر از مستشرقان در ضمن بیان تاریخ اسماعیلیه  (1886) 7و میکائیل یان دخویه (1998) 6واکر

 از ادیان دیگر دارند.های اسماعیلیان اشاراتی کلی به وامگیری
کاربرد زبان  در مطالعات خود در ارتباط با ناصرخسرو و مکتب او به این نتیجه رسید که مریم معزی   

ارتباط مستقیم با مردم ساکن در ناحیه  ،فارسی توسط ناصرخسرو در تبلیغ مذهب اسماعیلی در شرق
گفت و نوشت،  سکایی سخن-های آریاییا ریشهناصر خسرو برای مردمی ببه باور او، . ردبدخشان و پامیر دا

                                                      
1 Hans Heinrich Schaeder 
2 Alexander Semenov 
3 Heinz Halm 
4 Bernard Lewis 
5 Wilferd Ferdinand Madelung 
6 Paul Walker  
7 Michael Jan de Goeje 
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کنند )مریم ها تکلم میهای باستانی آریایی شرقی را حفظ کرده و به آنکه هم اکنون نیز زبانمردمی 
با این نظر مخال  است و باور دارد زبان مردم  1هر چند، دنیل ببِِن(. 1387-1386معزی، زمستان و بهار 

 . (Beben, 2015)فارسی نبود  بدخشان، همزمان با ناصرخسرو،
به  (1386؛ 1382( و کریمی زنجانی اصل )1925) 2اندیشمندانی همانند کارلو آلفونسو نالینوتاکنون    
اند. در برخی از کرده توجههای حکمت ایران باستان در آثار دانشمندان ایرانی و اندیشمندان اسماعیلی ریشه

های ادیان کهن اشاره آموزهحکمت نبوی و یا از  و ناصرخسرو عیلیهمقالات نیز به تأثیرپذیری عقاید اسما
 "های نوافلاطونی و حکمت نبویتقابل و تعامل شعر تعلیمی ناصرخسرو با سنت" شده است؛ از جمله مقاله

پژوهشی در "(، 1384)کرباسیان،  "میراث ایران باستان در روشنایی نامه ناصرخسرو" (،1398)صدرایی، 
مقایسه "(، 1391)فتحی،  "شناسی اسماعیلیه با تکیه بر آثار ناصرخسروزروانی و کیهان شناسیکیهان

امام "( و 1399)مسیحا و معزی،  "های اسماعیلیآفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه
فرزاد در  . همچنین هادیان و(1392می زنجانی، ی)مق "اسماعیلی ناصرخسرو و شاهی آرمانی در ایران باستان

گیریهای با تحلیل رویکرد روشنفکری، جهت "تحلیل روشنفکری در اشعار ناصرخسرو قبادیانی"مقاله 
تاریخ  ۀه شناخت آراء روشنگر ناصرخسرو در زمینناصرخسرو گام مهمی در را سیاسی، اجتماعی و دینی

در اما تاکنون  (.1399، برداشتند )هادیان و فرزاد ایران عصر سلجوقی و خلفای عباسی اجتماعی–سیاسی
بینی و رویکرد ایران باستان در جهانو بازنمودهای سنت  /خسروانیحکمت ایران ارتباط با نقش و جایگاه

است.  نشدهبه طور مستقل تحقیق و بررسی  فکری ناصرخسرو قبادیانی با تأکید بر دو موضوگ خرد و اختیار
 پیشبرد مطالعات اسماعیلی داشته باشد. تواند نقش مؤثری دررو میبه این جهت پژوهش پیش

 . حکمت ایرانی/خسروانی3
( در این مقاله بر حکمت عملی در در انگلیسی wisdomکاربرد حکمت )برابر با واژه خرد در فارسی و 

سومین مرحله از حکمت  -در قسم اخلاق و تدبیر منزل  رفتار و سرشت انسانبرابر حکمت نظری و بر 
در تاریخ اندیشه ایران، قبل و یا بعد از حکمت تمرکز دارد.  -دبیر منزل و سیاست مدن عملی: تدبیر نفس، ت

داد و هدف نهایی آن راهنمایی و را تشکیل می انیرانیا یو تلاش معنو یگفتمان فکر یهسته اصل اسلام،
فه نیز هدایت انسان، به نسبت درک و دریافت و عمل هر فرد، به رستگاری بود. حکمت هم معنی با فلس

و ارائه  یاستدلال گفتمان ،یبحث انتقاد ،ییگراشک ،ییگراعقلاش تنها مبتنی بر هست، که در شکل غربی
، علاوه رانیمسلمان ا لسوفانیف زیاز اسلام و ن شیپ یرانیا یحکمااست و در شکل شرقی آن، نزد  مندامنظ

عرفا از  ی مرتبط است. به باور سهروردیهای دینی، شهود و جهان معنوگرایی با مفاهیم و برداشتبر عقل

                                                      
1  Daniel Beben 
2 Carlo Alfonso Nallino 
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و حکمای واقعی با ترکیب این دو،  دستگاه مبرهن مفهومی عقلیواسطه، فلاسفه از طریق طریق کش  بی
در ایران در  محورحکمت یِگفتمان فلسف(. 1377)سهروردی،  یابندیعنی عقل و شهود، به حقیقت دست می

ا پشت سر گذاشت. در این بستر، خرد حاصل سه عنصر اصلی رجذب و اقتباس  یروند طولانها طول قرن
بود: دانش )استدلال گفتمانی(، ایمان )استدلال کلامی( و عشق )تجربه شهودی(، که هر متفکر بر حسب 

 حتیسه را به وجود آورد و بر اساس آن نص نیاز ا یخاص بیخود ترک یخیو تار یو اجتماع یفرد طیشرا
 .(Tajer and Zekrgoo, 2019: 1) کرد

هایی همانند در میان دانشمندان قرون میانه اسلامی به ویژه بعد از سهروردی حکمت ایران باستان با نام   
چکیده اندیشه  .شودشناخته می و حکمت جلالی ها، جاویدان خرد و اصحاب نورحکمت فهلویون، خسروانی
توان برای حیات و ترین زمانی که میسال قبل از میلاد مسیح، قدیمی 1400و فرهنگ ایران از حدود 

، که به وضوح از حکمت ه.ق( 587-549)تا حداقل زمان سهروردی  1های زرتشت در نظر گرفت،فعالیت
هایی از خسروانی سخن گفت و مفاهیم آن را به کار بست، در حکمت خسروانی متبلور شده است. نشانه

های ها گرفته تا نوشتهاوستا، متون پهلوی و اندرزنامه در مجموگ آثاری همانندتوان حکمت خسروانی را می
 سینا، غزالی و سهروردی، جستجو کرد. ابن
توان نقش می -همراهی استدلال، ایمان و اشراق-با توجه به معنای حکمت و فلسفه در جهان شرق    

نظوم ناصرخسرو ایمان و اشراق و استدلال را در آثار ناصرخسرو پیگیری نمود. این مسئله در سخن م
 یابد: اینگونه انعکاس می

 مگر ملکت دنیا به دست مانیست؟  چون دین و خرد هستمان چه باکست
 (.33، بیت 31، قصیده 52: 1357)ناصرخسرو، 

 که تا عالم به پای است اندرین معدن همی پاید کتاب ایزد است ای مرد دانا معدن حکمت        
 که افلاطون همی بر خلق عالم باد پیماید وی آگه            چو سوی حکمت دینی بیابی ره، ش

 (.24و  23، ابیات 52، قصیده 6: 1391)ناصرخسرو،  

کنند و وظیفه بر اساس این ابیات، خرد و دین در اندیشۀ ناصرخسرو ناسازگاری ندارند، یکسان عمل می  
(. اهمیت خرد و دین در 26: 1348رو، هماهنگی دارند؛ هدایت انسان به سعادت دنیوی و اخروی )ناصرخس

ها کهنترین بخش اوستا، نیز دیده های زرتشتی، به ویژه تعالیم موجود در گاتسعادت انسان در آموزه
در هنگامی که تو ای مزدا در روز نخست از خرد خویش، بشر و ": 31شود، از جمله قطعه یازدهم یسنا می

زندگانی را به قالب مادی درآوردی، وقتی که تو کردار و اراده  دین و قوه اندیشه آفریدی، در هنگامی که
(. 153: 1378ها، )گات "]آفریدی[، خواستی که هر کسی به حسب اراده خود از روی اعتقاد باطنی رفتار کند.

                                                      
جستارهای ، "اقوام هند و ایرانی و سرزمین ایرانویج"(، 1390برای کسب اطلاعات بیشتر در این ارتباط نک. مینا صفا )بهار و تابستان 1  

  .176-157، ص 3، پیاپی 1، شماره خیتاری
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به این ترتیب، به وضوح تداومِ باور به نقش، اهمیت و همکاری دین و خرد در زندگی و سرنوشت انسان در 
 شود. اندیشه ایران و اندیشه ناصرخسرو دیده میتاریخ 
های فلسفی، به ویژه نوافلاطونی، در آثار اندیشمندان عصر ناصرخسرو و خود او قابل با آنکه ردپای مکتب   

پیگیری است، اما به باور نگارنده ناصرخسرو مشرب فکری خاص خود را دارد؛ او با تکیه بر اسلام و فرهنگ 
نکات افتراقی میان حکمت های فکری و فلسفی عصر خود عبور کرد و اوج گرفت. ربکهن ایرانی از مش

فلسفی دیگر وجود دارد؛ از جمله، به باور فلوطین جهان انعکاسی بود از جهان حقیقی ناصرخسرو و مکاتب 
پذیری ؛ زیرا نسبت دادن فعل به خداوند تغییرنااحد خالق عالم نیست که با اراده خلق کندبه ضرورت است. 
(، اما در باور اسماعیلیه و 307: 1، ج1366) عالم سر ریز جوشش الهی است زند و خطاست.او را بر هم می

به الطبع ناصرخسرو، جهان حاصل ابداگ خداوندی است که از فیض وجودش، به عنوان وجود اول، تمام 
و از خداوند و خلقت او (. تعری  ناصرخسر210: 1363، خسروناصر ؛76: 1340سجستانی، جهان خلق شد )

 شک متمایز از خردورزی او نیست. بی
همچنین باید توجه نموده که ناصرخسرو به عنوان یک متکلم به ساختارهای اعتقادی دینی و به عنوان    

عقلی و از مفاهیم رایج در -های فلسفیباورمند و پایبند بود. او در تأویل از استدلال 1یک اسماعیلی به تأویل
کرد. ناصرخسرو برای اینکه موضوعی دینی را برای رهای زبانی و فکری مردم عصر خود استفاده میساختا

های فکری و عقیدتی ایشان آن بیان را گفت و بر بنیانیک قوم تشریح نماید به زبان آن مردم سخن می
اعتقادات پیشین  آگاهی از علم و ،شالودة تبلیغ در میان یک قوم از منظر ناصر خسروساخت. استوار می

های درست ایشان و سخن گفتن به زبان آن مردم است، که موجب تمایل مردم به باطن دین و آموزه
اندیشه و فرهنگ خود و مخاطبانش  ،حکمتعلم، در ساختار او (. پس 35 :1338)ناصرخسرو،  شدخواهد 

 .انتقال دهد ، تا آنچه ایشان لازم است دریابند راگفتمیو سخن  نمودمیتفسیر دین 

 های عقل و اختیار در حمکت ایرانی/خسروانی و حکمت ناصرخسرو . جایگاه و ویژگی4
نقش و جایگاه حکمت ایرانی در ساختار فکری و حکمت ناصرخسرو؛ با تأکید بر موضوگ خرد "در این بخش 

های عقل و اختیار ژگیبررسی، تبیین و تحلیل خواهد شد. به این منظور، در قدم اول جایگاه و وی "و اختیار
در ساختار فکری ناصرخسرو بررسی و سپس نقش و تأثیر حکمت ایران، در ارتباط با این دو قوه و مسائل 

 شود. پیرامون آن، بر حکمت ناصرخسرو تبیین و تحلیل می

ش عقل خواند، مقصودستاید و مردم را به پیروی از عقل میبا اینکه در آثار خود عقل را می"اصرخسرو ن   

منظور ناصرخسرو نه  (.226: 1372)شهیدی،  "کندمیتأویل پیرویمقید است نه مطلق. عقلی که از ائمه 

                                                      
تأویل از نظر فرقۀ اسماعیلیه، پی بردن به اصل دین و استنباط باطن آیات و احادیث است که اغلب با توجهات ذهنی همراه است و بر 1

 .(1384)نظری،  بردی نمیپایۀ استدلالهای قوی عقلانی استوار نیست. با این وجود، از نظر پیروان این فرقه، دین بدون تأویل راه به جای
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عقل در معنای محض و فلسفی بلکه عقلی است که با هواها و تمایلات در تعارض است، در محدوده 
و ستاید ی را همواره میخردورز رساند. ناصرخسروکند و انسان را به شناخت خداوند میشریعت فعالیت می

سخن اندر عقل که "کند: میتأویلاینگونه عقل  ۀزمین . ناصرخسرو درکندگشا تلقی میای راهوسیلهعقل را 
آن  است از جود باری سبحانهاو هست نخست است و اما دلیل از کتاب خدا بر آنکه عقل نخستین پدید آمده

 ...خدای شما، شما را بیافرید از خاک پس از آب "فرماید: ( می67، آیه 24است که خدا در سوره غافر )جزء 

این همه احوال مردم را یاد کرد و به  "کز پیش بمیرد و تا برسید به وقتی نامزد کرده مگر که عقل را بیابید.
آخر گفت مگر به عقل برسید از بهر آن که اصل آفرینش از عقل رفته بود و چاره نیست از بازگشتن مر 

عقل و زایش  (.76: 1359)ناصرخسرو،  ".باشد آمده را کز چیزی پدید آید به آخر کار از آنچه ازو پدید چیزی
های آن به عنوان نخستین صادر از ذات خداوند در مکاتب فکری و فلسفی، همانند نوافلاطونی، طریقت

بینی زرتشتی ها، و جهانترین بخش اوستا، یعنی گاتها و عبارات موجود در قدیمیعرفانی و در آموزه
در هنگامی که تو ": 31موجود در متون پهلوی، به ویژه بندهش، مطرح است. از جمله قطعه یازدهم یسنا 

ای مزدا در روز نخست از خرد خویش بشر و دین و قوه اندیشه آفریدی، در هنگامی که زندگانی را به قالب 
[، خواستی که هر کسی به حسب اراده خود از روی اعتقاد مادی درآوردی، وقتی که تو کردار و اراده ]آفریدی

سوره غافر( دیده  67(. آنچه در تأویل ناصرخسرو در مورد )آیه 153: 1378ها، )گات "باطنی رفتار کند.

به آخر گفت مگر به عقل برسید از بهر آن که اصل آفرینش  واین همه احوال مردم را یاد کرد  "...شود می

ها، مفاهیم و باورهای پذیرفته شده در کاملاً منطبق با آموزه (76: 1359)ناصرخسرو، "  از عقل رفته بود
 حکمت ایرانی بود. 

در قالب مراتب هستی، را در هفت مرحله و در پیوند با هفت حرف مطرح ، 1"کثرت"ناصرخسرو مسئله    
اندر ظاهر شریعت هستند؛ ، خیال د، فتحابداگ، عقل، نفس، جُشامل ازلی دهد. هفت نور کند و توضیح میمی

مرین سه حد را نام جبرئیل و میکائیل و اسرافیل، ولی در باطن شریعت، جد=امام، فتح=حجت، خیال=داعی 
ناصرخسرو مجموعه ابداگ، عقل، نفس، جد، فتح و خیال را انوار ازلیه  2.(159-105: 1363 ،ناصرخسرو)است 
. سپس شودالصفا از خداوند شروگ میتب آفرینش از دید اخوانمرا(. این 109: 1363نامد )ناصرخسرو، می
عقل ودیعت نهاده  که عقل جزئی، و همۀ هستی زیر دست آن است و معلول همه چیز استکه  قل کلیع

در (. 207و  206:  1380الصفا، ت )گزیده رسائل اخواندر وجود ما و این جزء در کنار عقل کلیّ اس

                                                      
حلی برای آن در نظر گرفته شده است. مسئله تکثر در فلسفه مسلمانان به عنوان تجلی تکثر تقریباً در تمام مکاتب فکری مطرح و راه1 

)که برخی اثر ارسطو و برخی اثر افلاطون  Theologiaشود؛ که تاکنون ریشه آن را در مباحث مطرح در )انبعاث( شناخته می
   .(Fakhry, 2004: 22)اند جستجو کرده De Causisدانند( و می

: 1363؛ 26: 1380کنـد )ناصرخسـرو، یـاد مـی "کلمه"، و "سخن"، "اراده"، "امر"، "ابداگ"ناصرخسرو از آفرینش با عناوینی همانند 2 
211.) 
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جهان خلقت با طرح جایگاه اهورامزدا و امشاسپندان )در قالب هفت امشاسپند( و  زرتشتی تکثر درهای آموزه
 شود. سلسله مراتب خلقت سایر موجودات توضیح داده می

هر چی در عالم حسی موجود است در گیتی، جهان جسمانی، ": الحکمتینسخن ناصرخسرو در جامع   
 "آنچه در عالم علوی ]=جهان مینوی[ موجود است... اصطلاح عرفا و فلاسفه ایران باستان آن اثری است از

ای تحت تأثیر و بر مبنای آفرینش جهان گیتی"(، یادآور یکی از اصول حکمت ایرانی/خسروانی، 109: 1363)

، بندهش و حکمت الاشراق سهروردی و 1هااست. در این باره در گات "الگوی جهان مینوی توسط دادار جهان
های زرتشت و اصول حکمت ایرانی، بر اساس آموزه ات و عبارات فراوانی وجود دارد.اصول نوافلاطونی اشار

زایش و  (31-8یسن : 1395اهونودگاه، )انجام آغاز و بیاقتضای ذاتی و طبیعی اهورامزدا به عنوان خالق بی
فروشی یا  مینو یادر آغاز صورت مینوی و روحانی دارد و در این جهان، هستی همه موجودات  2صدور است.

که ساکن بودند و زمان و  شوند،آفریده میهمه انواگ  های غیر مادی و روحانی و ساکنِفرور یا صور و قالب
در مقایسه  .(34 :1395فرنبغ دادگی، ) و از این صور مینوی موجودات مادی آفریده شدند مکان را نیاز نداشتند
ون است. در ارتباط با این همانی عالم مثل افلاطونی و جهان مینوی برابر با مثُلُ افلاطفلسفه شرق و غرب، 

های فراوانی پردازیهای فلسفی غرب، از گذشته تاکنون نظریهعالم مینوی و انقیاد اندیشمندان ایرانی به مکتب
( که معتقد است سخن ناصرخسرو در 196: 1، ج1380کاپلستون ) ( و یا1394شده است، از جمله خوارزمی )

اثری است از آنچه در عالم علوی ]=جهان مینوی[ هر آنچه موجود است در عالم "الحکمتین:جامعاین مورد در 
 بر پایه نظریه مثُلُ افلاطونی شکل گرفته است. (، 109: 1363) "موجود است...

 ونانبه ی رانفلسفه از ای قطری نآموخت و از ای ثاغورثدر باور سنتی ایرانی، زرتشت حکمت را به فیاما    
ای و خلق صور اولیه تمام باور به جهان مینوی و گیتیقدمت  .(18-17: 1377سهروردی، نتقل شد )م

ها( در عالم مینوی در حکمت ایران باستان خود موید تأثیر احتمالی حکمت ایرانی بر موجودات )فروشی
باشد. هر چند  -در ارتباط با اینکه جهان مادی تنها اثری از جهان معنوی است  -اندیشه ناصرخسرو 

نگارنده منکر تأثیر دین مبین اسلام و مکاتب فکری و فلسفی رایج در زمان ناصرخسرو، از جمله مکتب 
های نوافلاطونی، بر اندیشه ناصرخسرو نیست، اما باید در مورد امکان تأثیر حکمت خسروانی بر اندیشه

 ناصرخسرو نیز تردید و پرسش کرد. 
نی لاالزمان که همان جهان الهی، عقجهان فوق. 1شود: به باور ناصرخسرو جهان به سه بخش تقسیم می   

که روزگار او را پیش و است الزمان که جهان جرمانی و نورانی جهان مع .2 از روزگار برتر.و و نفسانی است 
 (.65 :1338)ناصرخسرو،  است الزمان که زیر روزگار است و آن عالم جسمانی. جهان تحت3 .پسی نیست

                                                      
 . 1382هران: دنیای کتاب، ، تاوستا ها نک. ابراهیم پورداود،جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد قدمت گات1 
 (.17: 1392، گوهر نخستین خرد تشکیل شده است )قائمی، "مزدا"گوهر اصلی و اولیه حیات و  "اهو"نام و ماهیت او از دو جزء 2 
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است را ورای زمان  شامل عالم الهی، عقلانی و نفسانیکه عالم معنوی ناصرخسرو در این تفسیر، 
ها در نیامیخته و نورانی است و صورت صرف و بدون حرکت عالم جرمانی که هنوز با آلودگی (الزمانمافوق)

-؛ که معادل با مراحل آفرینشکندالزمان معرفی میحتو عالم جسمانی را ت (،الزمانمع)را در ردی  زمان 
در جهانبینی  -ای تحت سلطه زمان و حرکتای بدون حرکت و جهان گیتیجهان مینوی، جهان گیتی

در جهانبینی زرتشتی، خداوند که قدرت مطلق و عقلانیت  (.56-35: 1395رزتشتی است )فرنبغ دادگی، 
گیرد. در سه هزار سال اول و دوم، جهان به طور جهان در نظر می ای برایهزار ساله 12کامل است، عمر 

های روحانی تمام موجودات در کامل در حالت مینوی و عقلانیت کامل است و در این زمان پیش نمونه
کند. اما شود. در سه هزار سال دوم، خداوند جهان و موجودات مادی را خلق میحالت مینوی خلق می
همه چیز ثابت است و همه مخلوقات در کاملترین حالت خود قرار دارند. در سه هزار حرکتی وجود ندارد، 
کند، پس به دستور خداوند، ای حمله میهزار سالۀ جهان، اهریمن به جهان گیتی 12سال سوم، از عمر 

یروی خرد آورد. از میان تمام مخلوقات انسان باید با تکیه بر نزروان )ایزد زمان( جهان را به گردش در می

و بباید ..."ناصرخسرو نیز:  میان پیروی از خداوند و یا پیروی از اهریمن انتخاب کند )همان(. در زادالمسافر

دانستن که چنانکه محسوسات بزیر زمان است معقولات از زمان برتر است و چنانکه تصور و تقدیر اندر 
داند. در ن و تقدیر را محصول زمان می(، معقولات را ورای زما117: 1338)ناصرخسرو،  "زمان است...

شود، یعنی انتخاب میان حکمت ایرانی، از زمان به گردش درآمدن جهان مسئله تقدیر کلی انسان مطرح می
کند که خیر و شر و نقش آفرینی در نبرد خداوند و اهریمن. در جهان محسوسات، اختیار زمانی معنا پیدا می

تواند بین دو نیروی خیر و شر انتخاب انجام دهد. در این حالت انسان می انسان با نیروی عقل پرورش یافته
از حوزه محسوسات که تحت سلطه زمان است به جهان معقولات وارد و حتی از سلطه زمان خارج شود. 
بنابراین، در اندیشۀ ناصرخسرو در عین باور به وجود تقدیر کلی برای انسان در جهان مادی، یعنی حضور در 

تواند نیکی و بدی و لزوم انتخاب میان این دو نیرو، اختیار عقلانی اهمیتی ویژه دارد؛ اختیاری که می نبرد
 انسان را در نهایت از بند محسوسات برهاند.   

در حکمت ایرانی و در ساخت اندیشه ناصرخسرو، نیروی عقل برای نجات انسان باید به یاری راهنمای    
شاه و نمونه بارز آن -ابد. سهروردی بالاترین مرتبه برای انسان را مرتبه حکیمپادشاه پرورش ی-دینی/حکیم

شاه مصداق چهارمین -بینی زرتشتی حکیم(. در جهان326: 3، ج1380داند )سهروردی، را کیخسرو می
(. شهریاری مطلوب/شهریاری آرمانی با 66: 1368امشاسپند، یعنی شهریور )شهریاری مطلوب(، است )هینلز، 

 (DNb)و کتیبه داریوش در نقش رستم   (XP)در کتیبه خشایارشاد پیوند ناگسستنی دارد؛ در این ارتباط خر
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ارَوَُستَ )دلیری( به عنوان دو  aruvasta-)خرد( و  1خرتَو xratu-( واژه 125-122و  92-89: 1346)شارپ، 
  شوند.ان میدو فضیلت معنوی و جسمانی برای شاه هخامنشی ]به عنوان پادشاه آرمانی[ عنو

است و عنایت الهی است بر آدمی، و  "پذیردانش"و  "غریزی"عقل مورد نظر ناصرخسرو در قلمرو انسانی  
ها هم مورد تأکید قرار (. عقل به عنوان عنایتی به انسان در گات9-8: 1346اکتسابی نیست )ناصرخسرو، 

ای مزدا اهورا، از آن بهترین "شود: میگرفته است؛ این عقل به عنوان سپنته مئینیو=خرد مقدس معرفی 
ناصرخسرو  (.229: 1378ها، )گات "هایی که تو به توسط این خرد مقدس به پیرو راستی وعده دادی ...نعمت

اولین حجت پروردگار بر آدمی است و آن عقلی است  "عقل غریزی"نویسد: در مورد عقل غریزی اینگونه می
هر پیغامبری اندرز "از حد قوه به فعل درآورد که از جنس او و بالفعل باشد و تواند آن را بالقوه، و چیزی می

ها را که اندر زمان او به حد قوت بودند به حد فعل زمان خویش از عقل بالفعل آمده ناطق شده بود که عقل
ک او، که به شاه مواجه هستیم. با کم-(. در این جا ما با نمونه حکیم40-39: 1338)ناصرخسرو،  "بیرون آورد.

آید. بنابراین، عقل بالفعل متصل است، عقل غریزی/عقل عملی/عقل جزئی از حالت بالقوه به فعل درمی
(. این عقل که به حالت بالفعل 137-135: 1363پیوست عقل کلی و جزئی از راه شریعت است )ناصرخسرو، 

د است نه جسد آدمی )ناصرخسرو، درآمده است راهنمای اختیار و انتخاب است: شناخت نیک از بد کار خر
های مکاتب فلسفی، به ویژه نوافلاطونی، در این بخش از باورهای ناصرخسرو تشابهی با آموزه(. 158: 1338
دانا مرد هوشمند را "شود، اما کهن تر از آن در متن قطعه ده یسنای سی و چهار نیز چنین امده است: دیده می

 "ه آرمئیتی مقدس که فزاینده و دوست راستی )اشه( است، هدایت نمود.به کرداری که از منش پاک است و ب
های پهلوی، (. یا در قطعه دوم اندرز پوریوتکیشان )نخستین دینداران(، یکی از اندرزنامه181: 1378ها، )گات

ی( گزیدار چم )سالک راه حقیقت( به میانجیگری راه خرد، بر این چنین گروش ]ی[ )ایمان"چنین آمده است: 

یعنی عقل جزئی  - "خردِ دیندار"(. بنابراین آنچه ناصرخسرو در اهمیت 538: 1، ج1354)نوابی،  "دست یافت.
و نقش پیامبر/راهنمای دینی در رسیدن عقل از حالت بالقوه به  -که از راه دین به عقل کلی پیوسته است 

 . ای بس دیرینه داردگوید، در تاریخ اندیشه ایرانی ریشهبالفعل می
عضـی از فصـول کتـاب یابد و بعقاید ناصرخسرو در مورد عقل تقریباً در تمام آثار او انعکاس می   

تعری  و تبیین عقـل و کارکرد آن  به گشایش و رهایشو  خوان، زادالمسافرینلااخوان، الحکمتـینجـامع
کاظمی رسد )به کمال می ها است، که نفس در صورت پیوند با آناختصاص دارد. این عقل علت همه علت

ش به جای عقل عنوان خرد را در حوزه اخلاق، دین و زندگی در دیوانناصرخسرو  (.240: 1398نژاد، و فرخی
ای است که عقل با عقل است، اما به واقع منظور او از خرد مرحله مترادف ظاهراًبرد که عملی به کار می

                                                      
 (.1347در متون پهلوی، به عنوان پشتیبان کشورداری پادشاه، و حکمت در متون اسلامی است )بدالزمان قریب،  hīvēhخرتَو همان 1 
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ای تبدیل شده است که توانایی شناخت مسیر درست و ه قوههای دینی و اخلاقی بتحت تأثیر دانش و آموزه
 اختیار و انتخاب را دارد:
 دین و خرد بس است سپاه و سپر مرا با لشکر زمانه و با تیغ دهر

 (9، بیت 6، قصیده 12: 1357)ناصر خسرو، 
 وین هر دو رهبرند قضا و قدر مرا هرکس همی حذر ز قضا و قدر کند

 
 م قدر سخننام قضا خرد کن و نا

 
 یاد است این سخن ز یکی نامور مرا

 (34و  33، ابیات 13)همان:   

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را       درخت تو گر بار دانش بگیرد 
 (15، بیت 64، قصیده 142: 1357)ناصرخسرو،        

لم نه تنها به تأکید ناصرخسرو در دیوانش بر اهمیت حکمت و فرزانگی است و اینکه دانش و کسب ع   
تواند انسان ضعی  را در برابر جهان و مقدرات دهد، بلکه میشخص قدرت کنترل سرنوشت و تقدیر را می

 آن قدرتمند نماید:
 زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا      منگر بدین ضعی  تنم زانکه در سخن

 (13، بیت 6، قصیده 12: 1357)ناصر خسرو،       
 چون خویشتن ستور گمانی مبر مرا     ز قضا و قدر به نام ای گشته خوش دلت

 قول رسول حق چو درختی است بارور

 
 برگش تو را که گاو توئی و ثمر مرا     

 (37و  36، ابیات 13)همان: 

اخلاقی و -در حوزه فلسفه شرق )استدلالی، ایمانیبیشتر ی مورد نظر ناصرخسرو از خرد معنابنابراین   
زیرا همانطور که اشاره شد حکمت فلسفی ایران با فلسفه به معنای غربی آن  1ل تفسیر است.اشراقی( قاب

متفاوت است و ساختار اندیشه و حکمت ناصرخسرو به عنوان یک ایرانیِ اسماعیلی بیشتر تحت تأثیر احکام 
 اسلامی و احتمالاً متأثر از حکمت ایرانی/خسروانی بود. 

عقل عملی در آثار ناصرخسرو ناشی از ساختار عقلانی ذهن اوست، که اهمیت خرد و عقل به ویژه    
نماید. تاجایی که او همواره در جستجوی علت و عاملی در هر ناصرخسرو را به حکیمی خردورز تبدیل می

 :1341)ناصرخسرو، تواند پادشاه ملک ظاهر و باطن باشد ای است. انسان به واسطه عقل میرویداد و پدیده
؛ که نمونه اعلاء آن پیامبر )=حکیم پادشاه( به عنوان انسان اصغر و نمونه کوچک آن فردی (192، 464

است که عقل غریزی او به واسطه دریافت راهنمایی از پیامبر و یا وصی و جانشینان او به حال بالفعل 
 گردد.  درآمده و پادشاه جهان درون و بیرون خود می

                                                      
 مسـکوببه باور مسکوب، خرد مورد نظر ناصرخسرو همان خرد اخلاقی دوره پیش از اسلام اسـت کـه در نـام اهـورامزدا متبلـور بـود )1 

1368 :419).   
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شود. در رساله زند وهمن یسن، در فصل اثر دانش و خرد حاصل می در حکمت خسروانی، جاودانگی در  
خود را به شکل آب بر دست او  "دانخرد همه"خواهد. اورمزد مرگی مینخست، زرتشت از اهورامزدا بی

خوراند. زرتشت در حال بیخودی و خلسه فرو رفته و پس از بازیافتن خود آنچه را نهد و او را از آن میمی
گوید و اورمزد با تعری  و تفسیر از معرفت کامل در اثر این شهود وی را آگاه برای اورمزد باز میدیده است 

(. صورت و شکل اساطیری چنین بازیافتی در شهود و کسب معرفت پنهان برای 31-29: 1342کند )می
ندیشه ناصرخسرو در ساختار حکمت و ابه بعد(.  1498: 3دهد )وندیداد، جگشتاسب و ارداویراف هم روی می

پذیرد: به نظر او، تباهی از دو جهت صورت می (155: 1338نیز عقل جاودان و فناناپذیر است )ناصرخسرو، 
یا از جهت ذات چیز یا از جهت ذاتی دیگر! و چون در عقل چیزی جز گوهر عقل نیست، بنابراین، مخالفی 

یتر و قاهرتر از آن نیست که موجب فسادش ندارد تا به سبب آن مستحیل شود و از جهت دوم نیز چیزی قو
(. در 213( و حرکت ندارد )همان: 106نیاز از زمان و مکان است )همان: (. این عقل بی156)همان:  شود

علم )دانستن/ شناخت(، فعل عقل است و همانطور که شرف هرچیزی به فعل اوست، اندیشۀ ناصرخسرو 
(. 4-3( و خرد نقطه تکامل عقل جزئی )همان: 249 :1363)ناصرخسرو،  شرف عقل نیز به علم است

( و گوهر وجود آدمی و نشان انسان بودن 193: 1341همچنین، رسیدن به خرد نقطه تکامل انسان )همان، 
یابد و به مرحله خرد (.پس عقل از طریق دستیابی به علم از هلاک و فنا نجات می386: 1357)همان،  است
همان، باور ناصرخسرو همین عقل در حالت جزئی از درک ابداگ عاجز است ) رسد. اما جالب است که بهمی

در تجرید "های عقل در ساختار فکری و جهانبینی ناصرخسرو تجرید است: . از دیگر ویژگی(196: 1383
گوید: عقل با جسد آمیزش ندارد؛ چون در این صورت باید جسد عقل از جسد و عدم آمیزش با آن می

جسد فاسد است و عقل باقی است و جسد محاط است و عقل محیط »شد و حال آنکه همجنس عقل می
 (. 193 همان:داند )(. همچنین، ناصرخسرو عقل را زیر فرمان و مقهور خداوند می218: 1338)همان، .« است

 گیری. نتیجه5
رسی به نگارش درآورد. ای از زنجیرة حکمای ایرانی آثارش را به زبان فاناصرخسرو قبادیانی به عنوان حلقه

های فلسفی و فکری رایج در جهان اسلام بر اندیشه ناصرخسرو، همانند بیشتر متفکران تأثیر مکتب
مسلمان، امری مسلم است، اما مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر بررسی امکان تأثیر میراث فکری و حکمت 

کمت ناصرخسرو بود. به این منظور ایرانی/خسروانی، در دو موضوگ عقل و اختیار، بر ساختار اندیشه و ح
های تأثیر حکمت ایرانی بر ساختار فکری ناصرخسرو در آثار منثور و منظوم او جستجو شد و نقش و نشانه

 جایگاه حکمت ایرانی در حکمت ناصرخسرو، با تأکید بر جایگاه عقل و اختیار، تبیین و تحلیل گردید. 
یشه و حکمت ایرانی و به عنوان یک متفکر مسلمان تحت نفوذ ناصرخسرو به عنوان یک ایرانی وارث اند   

مکاتب فکری و فلسفی اسلامی، به ویژه مذهب اسماعیلی، بود. به این ترتیب، او در ساخت گفتمان دینی 
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در بررسی آثار منثور عصر خود سخن گفت و در بافت فکری و فرهنگ ایرانی آثار خود را به نگارش درآورد. 
هایی از حکمت ایرانی، به ویژه در مسائل عقل/خرد و اختیار، در ساختار اندیشه و و نشانهو منظوم ناصرخسر
 حکمت او دست آمد:

قش، اهمیت و همکاری دین و خرد در . ن2عقل و زایش آن به عنوان نخستین صادر از ذات خداوند، . 1
مادی به عنوان اثری از  . خلق جهان4. مسئله کثرت و خلق هفت نور ازلی، 3زندگی و سرنوشت انسان، 

های دینی . تأثیر دانش و آموزه6. مسئله تقدیر و زمان و تأثیر عقلانیت بر رهایی از جبر زمان، 5عالم علوی، 
. غریزی و 7ای در خدمت شناخت راه درست و عامل اختیار انسان، و اخلاقی در تبدیل عقل به قوه

. نقش عقل فعال در اختیار و 8ست از جانب خداوند، پذیر بودن عقل و اینکه عقل عنایتی الهی ادانش
پادشاه در رسیدن عقل از حالت بالقوه به حالت -. نقش راهنمای دینی/حکیم9انتخاب بین خیر و شر، 

آفرینی در . باور به جبر و انقیاد اولیه انسان برای حضور و نقش11. جاودانگی در اثر دانش و خرد، 10بالفعل، 
آموزی و تحت تعلیم راهنمای دینی به تحت تأثیر عقلی که با دانش -اور به اختیار انسان نبرد خیر و شر و ب

 برای انتخاب بین خیر یا شر.  –خرد تبدیل خواهد شد 
رسد ناصرخسرو تحت تأثیر اندیشۀ خردگاری ایرانی بود. او اندیشمندی باورمند به به نظر میدر نهایت،    

های دینی و فلسفی و میراث فرهنگی، زبانی و ملی خود ز مجموگ آموختهمذهب شیعه اسماعیلی بود، که ا
دستگاه حِکمی خاص خود را خلق کرد. این دستگاه مرکب از حکمت ایرانی/خسروانی، حکمت نبوی و 

 فلسفه یونانی، به ویژه آراء نوافلاطونی، بود. 

 تعارض منافع.6
 انیمنافع و حام یگزارش تعارض احتمال تیمقاله تعارض منافع ندارد. مسئول شوندیمتعهد م سندگانینو
 .مسئول است. ةسندینو ةعهدپژوهش به یمال

 منابع.7
 .(. الحکمۀ الخالدة. القاهرة: مکتبۀ النهضۀ المصریۀ، تحقیق عبدالرحمان بدوی1952ابن مسکویه، ا. )

 (. اردشیر بهمردی. تهران: کتابخانه بهجت.1395اهونودگاه زرتشت )
 . مکتب الاعلام الاسلامی.3و  2ه.ق(. رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء. ج  1405اخوان الصفا )

(. تاریخ مختصر ادبیات ایران از قدیمترین دوره های تاریخی تا ظهور غزنویان، تهران: هما، 1376اقبال آشتیانی، گ. )
 .حدثبه کوشش میرهاشم م

 .تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران .ترجمه ی. آرین پور .ناصرخسرو و اسماعیلیان (.1336) برتلس، آ. ی.
 (. اوستا. تهران: دنیای کتاب.1382پورداود، ا. )
 .(. نگاهی به تاریخ و ادبیات ایران: از روزگار پیش از اسلام. تهران: عطار، چاپ دوم1371ترابی، س. )
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های فلوطین. نشریه ادب و زبان. (، ریشه افکار فلسفی ناصرخسرو در اندیشه1394ر. )پاییز و زمستان خوارزمی، ح. 
 .129-105، ص 38، شماره 18های خارجه. دانشکاه شهید باهنر کرمان، سال دانشکده ادبیات و زبان

 تهران: انتشارات بهجت. .حکمت خسروانی .(1379) ه.رضی، 
 .ادبی ایران. تهران: الهدی، چاپ اول گذشته(. از 1371کوب، گ. )زرین

 (. برگردان صادق هدایت. تهران: انتشارات امیرکبیر.1342زند وهومن یسن )
(. الینابیع )درج در سه رساله اسماعیلی(. به نوشته و کوشش هانری کربن. تهران: گنجینه 1340سجستانی، ا. )

 های ایرانی.نوشته
 با مقدمه هانری کربن. تهران: کتابخانه طهوری. (. کش  المحجوب.1358) --------
 های شاهنشاهان هخامنشی. شیراز. (. فرمان1346شارپ، ر.ن. )

 (. حکمه الاشراق. ترجمه و شرح از سید جعفر شهیدی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 1377شیخ شهاب الدین سهروردی )
. تهران: 3ج  .به کوشش حسین نصر .شراقمجموعه سوم مصنفات شیخ ا .(1380) ---------------
 پژوهشگاه علوم انسانی.

 .هران: قطره. تاز دیروز تا امروز (. 1372. ). جشهیدی، س
 (. گزارش ابراهیم پورداود. تهران: اساطیر.1378ها، قدیمی ترین بخش اوستا )گات

 شیعه. تهران: سمت. (: فرق شیعی و فرقه های منسوب به 2(. تاریخ فرق اسلامی )1388) صابری، ح.
 . 176-157، 3، پیاپی 1(، اقوام هند و ایرانی و سرزمین ایرانویج. جستارهای تاریخی. شماره 1390صفا، م. )بهار و تابستان 

پژوهی متن .های نوافلاطونی و حکمت نبوی(. تقابل و تعامل شعر تعلیمی ناصرخسرو با سنت1398صدرایی، ر. )
 .164-135، 81، شماره 23دوره ادبی، 

 (. بندهشن. به کوشش مهرداد بهار. تهران: توس.1395فرنبغ دادگی )
(. پژوهشی در کیهان شناسی زروانی و کیهان شناسی اسماعیلیه با تکیه بر آثار ناصرخسرو. تاریخ 1391فتحی، ذ. )

 .104-85فلسفه، سال سوم، شماره اول، 
 رجمه محمد حسن لطفی. تهران: خوارزمی.. ت1. ج"تاسوعات"(. دوره آثار فلوطین، 1366فلوطین )

(. کتیبه تازه یافته خط میخی منسوب به خشایارشا. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1347قریب، ب. )بهمن 
 .28-1، 1-2، ضمیمه شماره 16دانشگاه تهران، س 
تهران:  .ارها(های اسلامی )مجموعه گفتحکمت و معنویت در ایران نخستین سده (.1386) -----------
 .انتشارات اطلاعات

های (. تبیین اندیشه ناصرخسرو در حوزه عقل و خردگرایی و استنتاج آموزه1398کاظمی، س. و فرخی نژاد، پ. )
 .240-221، 2های اخلاقی، سال دهم، شماره اخلاقی آن. پژوهش

شناسی انستیتو ایران و فرانسه. تهران: ه.ش(. ایران و یمن سه رساله اسماعیلی. قسمت ایران 1340م./1961کربن، ه. )
 های ایرانی. های نوشتهگنجینه

 تهران: انتشارات کویر. .جواد طباطبایی هترجم .تاریخ فلسفه اسلامی (.1377) ----------
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 .سینا (. ایران در عهد ساسانی. ترجمه رشید یاسمی. تهران: ابن1332کریستینسن، آ. )
 . ترجمه جلال الدین مجتبوی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 1لسفه. ج (. تاریخ ف1388کاپلستون، ف. )
 .132-118،  17(. میراث ایران باستان در ناصرخسرو. مجله نامه انجمن، شماره 1384کرباسیان، م. )

 د محبی.تهران: نشر شهید سعی. اشراق هند و ایرانی در نخستین سده های اسلامی (.1382) کریمی زنجانی اصل، م.
 (. ترجمه علی اصغر حلبی. تهران: اساطیر.1380گزیده رسائل اخوان الصفا )

. تحلیل دیدگاه ناصرخسرو پیرامون دو مفهوم عقل و دین(. 1396گلستانی، س. ه.، کشتی آرایی، ن. و کاظمی، س. )
 .453-437، / سال بیست و یکم، شمارة سوم 72 ،فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی

 .تهران: صدرا. 2ج  .میلاآشنایی با علوم اس (.1387) .مطهری، م
از عقل ناصرخسرو تا عقل ابوالعلا؛ پژوهشی تطبیقی در حوزة  ،(1391) .ک ،و الوار .ه ،نظری منظم ،م.مسبوق، س

 .239-209، 6موضوعات و مضامین. ادبیات تطبیقی، ش 
 س.(. ترجمه احمد تفضلی. تهران: تو1364مینوی خرد )
 .257-239، 4ه نامه، زمستان، شمارمجلۀ ایران ،منشأ و معنای عقل در اندیشۀ ناصر خسرو(. 1368. )مسکوب، ش
آسانا. گزارش سعید عریان. تهران: -(. گردآورنده جاماسپ جی دستور منوچهر جی جاماسب1371متون پهلوی )

 کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
. تاریخ های اسماعیلیمقایسه آفرینش نخستین در باورهای ایران باستان و اندیشه(. 1399مسیحا، گ. و معزی، م. )
 .201-177، 135، شماره پیاپی 45، شماره 30اسلام و ایران، سال 
(. امام اسماعیلی ناصر خسرو و شاه آرمانی در ایران باستان. پژوهشنامه علوم سیاسی، 1392مقیمی زنجانی، ش. )

 .208-185، 20شماره 
 انتشارات کتابخانه بارانی. :تهران .با مقدمه و حواشی و تراجم اعلام گ. قویم .الاخوان(. خوان1338)ناصرخسرو قبادیانی 
(. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی. به کوشش مجتبی مینوی و مهدی محقق. 1357) ------------

 تهران: موسسه مطالعات دانشگاه مک گیل )دانشگاه تهران(.
 (. شرح سی قصیده ناصرخسرو. شرح علی اصغر حلبی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.1391) -----------
 (. وجه دین. تهران: کتابخانه طهوری.1348) -----------
(. جامع الحکمتین. به تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوی هنری کربن و محمد معین. 1363) -----------
 تهران: طهوری. 

 دار. تهران: اساطیر.(. گشایش و رهایش. تصحیح سعید نفیسی. به اهتمام عبدالکریم جربزه1380) -----------

، 3، شماره 22(. جهان بینی ناصرخسرو. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 1384نظری، ج. )پائیز 
 .202-185نامه زبان و ادبیات فارسی(، )ویژه 44شماره پیاپی 
 . شیراز: موسسه آسیایی. 1(. مجموعه مقالات. ج1354نوابی، م. )
 (. به کوشش هاشم رضی. تهران: فکر روز. 1376وندیداد )
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، 18(. تحلیل روشنفکری در اشعار ناصرخسرو قبادیانی. پژوهشنامه ادب غنایی، سال 1399هادیان، م. و فرزاد، گ. )
 .269-247، 34شماره 
  تهران: نشر چشمه. .ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی .اساطیر ایران شناخت .(1368). هینلز، ج

 .ترین عصر تاریخی تا عصر حاضر. تبریز: کتابخانه ادبیه(. تاریخ ادبیات ایران از قدیم1309همایی، ج. )   
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